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 وضع: 

 . یعنی اختصاص دادن لفظ به معنی

 که به دو روش صورت می گیرد: 

: به یکباره و توسط شخص معینی صورت می گیرد: مثل وضع یک اسم برای یک  وضع تَعیینی -1

 . فرد

به مرور زمان صورت می گیرد و توسط شخص معینی انجام نمی شود: مثل وضع    وضع تَعَیُّنی: -2

 . لفظ مدینه برای یثرب

 

 اقسام وضع:  ❖

 به حسب تصور معنای موضوع له: -الف

 .هم امکان دارد و هم واقع شده وضع خاص و موضوع له خاص:  -1

 .هم امکان دارد و هم واقع شده  وضع عام و موضوع له عام: -2

 .امکان دارد و گفته اند واقع نیز شده است  موضوع له خاص:وضع عام و   -3

 . مشهور قائلند امکانش محال است  وضع خاص و موضوع له عام: -4

 

 به حسب لفظ موضوع:  -ب 

 . وضع شده شخصا تصور شده باشد )مثل لفظ زید و شخص زید( وضع شخصی: لفظِ -1

الموجز فی اصول الفقه

وضع  2جلسه  استاد وافی
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قالب فعل ماضی که برای وضع نوعی: لفظ وضع شده عنوانش تصور شده باشد )مثل هیئت و   -2

 . نسبت دادن فعل به فاعل در زمان گذشته وضع شده است(

 


